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 دور نمائی از زندگی درخشان علمی و معنوي و شخصیت 
  علی بن ابراهیم قمی

  

الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي سيدنا محمـد خـاتم النبـيين و علـي آلـه الطيـبين       
  الطاهرين

با ستايش و تنزيه ذات اقـدس الهـي و درود بـر پيـامبر اسـلام، حضـرت محمـد        
ت طاهرينش و خاتم الاوصياء اميرالمـؤمنين  مصطفي صلي االله عليه و آله و اهل بي
االله الاعظـم ارواحنـا فـداه و بـا آرزوي      بقيـة عليه السلام و خاتم الاولياء حضرت 

سلامتي و ظهور عاجل آخرين ذخيرة الهي، آنكه دنيا را پر از عـدل و داد خواهـد   
  .كرد، بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد

  

  مقدمه
ي مواد اطلاعات، به منظـور نگـارش و تـدوين تـراجم و     در جهان امروز، گردآور

هاي علمي و تحولات دوره حيات آنها، از مباحث  گيري مكتب بررسي روند شكل
شود، و يكي  مهم براي بازشناسي و هويت تاريخي و فرهنگي هر ملّت شمرده مي

هاي سودمند تاريخ است كه از روزگار باسـتان مـورد اهتمـام محققـان و      از رشته
  .عنايت تاريخ نگاران بوده است

شرح حال و آثار وجودي و سوانح زندگي سلاطين، انبياء، اولياء، خلفا، اصحاب، 
تابعين، فقها، علما، محدثان، مفسران و ديگر طبقات، در پرتو ايـن شـاخه از علـم    

بـازگوئي سـيره و رفتـار     .شود روشن مي وتاريخ، براي اعصار و قرون بعد آشكار 
هـاي گذشـته، و نقـل     هاي درخشـان و تابنـاك شخصـيت    ارائه چهرهگذشتگان و 

هايي از رخدادهاي زندگي آنان، در راسـتاي هدفمنـدي قـرآن كـريم روش      بخش
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هـاي تـاريخي خـود در پـيش      اي است كه قـرآن در گـزارش   منطقي است و شيوه
مسلمانان نيز به پيروي از قرآن مجيد در زمينة زندگي و شـرح حـال   . گرفته است

هائي كه شايستگي نمونـه بـودن و اسـوه شـدن را دارنـد بـراي آگـاهي         يتشخص
  .اند هاي بعد ارائه نموده نسل

  
  

  اولین کتاب تراجم در اسلام
شايد بتوان گفت كه در اسلام، نخستين كسي كه شرح حال و اسامي رجال را بـه  

باشد، ) ع(رشتة تحرير در آورده است، عبيداالله بن ابي رافع، كاتب اميرمؤمنان علي
تسميه من شهد مع اميرالمؤمنين «كتابي با عنوان او در حدود سال چهلم هجري، 

از ياران رسـول خـدا را كـه     تن ۱۷۵نام  »الجمل و صفّين و نهروان من الصحابه
كم و به مـرور زمـان،    كم ١.اند، گردآورده است جنگيده) ع(در ركاب حضرت علي

اكنـون ايـن    رجال رواج پيدا كردند، همهاي تراجم و  به پيروي از اين روش كتاب
  .يي برخوردار است موضوع از اهميت ويژه

مقاله حاضر كوششي براي ارائة شـرح حـال و زنـدگي و آثـار محـدث و مفسـر       
بزرگوار، علي بن ابراهيم بن هاشم قمي است و ابراهيم نخستين كسي اسـت كـه   

تشـيع را در قـم محكـم     هاي فرهنگ و عقايد حديث كوفيان را به قم آورد و پايه
به شهادت تاريخ، از زماني كه قم بـه  . نمود و اهل قم بر احاديث او اعتماد كردند

صورت شهر درآمد، مردم قم با مذهب تشيع رابطة تنگاتنـگ داشـته و در تـرويج    
اند  فرهنگ و عقايد و تربيت جامعه و اشاعة مذهب تشيع بسيار مؤثر و جدي بوده

  .ه خواهد شدكه در ذيل به آن اشار
  

                                                
وه فقاھت یادنامھ شرح مفصل این كتاب را بھ كتاب شك .٨۴، ص ١٠الذریعھ؛ آقا بزرگ طھراني؛ ج .  ١

 .بھ بعد آمده است ٣۴٩زندگي آیت االله بروجردي ، ص 



 

)٣(  

  تاریخ قم در گذرگاه 
ايران اسلامي، كشوري پهناور با قدمتي چندين هـزار سـاله، كـه داراي شـهرها و     

دانـان و   قم از شهرهاي كهن ايران است كه در لسان جغرافـي . نواحي بسيار است
هـاي تـاريخي، قـم قبـل از      بنابر گـزارش  ١.باشد مورخين قديم جزو بلاد جبل مي

. اسـكندر خـراب شـد     قدوني به ايران، آباد بوده است و در حملةحملة اسكندر م
 ٢.بـر آن نهادنـد  ) قباد= ويران آباد كُواد (قباد، پدر انوشيروان آن را آباد كرد و نام 

داند كه اثري از ايرانيان در آن  ياقوت حموي، قم را از شهرهاي نوبنياد اسلامي مي
 ٣)لاعاجم فيهـا لستحدثة اسلاميه لا اثر و هي مدينة م... (نويسد شود و مي يافت نمي

ناحية قم، مركّب از هفت قريه بوده، هـر قريـه نـام مخصـوص داشـته و كُمنـدان       
در قـم تسـلّط پيـدا     بدر زماني كه اعـرا . عنوان يكي از آن هفت قريه بوده است

كردند، بسياري از كلام و الفاظ فارسي و عربي در هم آميخته شد و اعراب كـلام  
خواه خود هر گونه تصـرف و تغييـر در آن    شمردند، و بدل يرصحيح ميعجم را غ

اين لفظ عجمي است به هر نحـو  ) عجمي فالعب به ما شيئت(گفتند  دادند و مي مي
خواهيد با او بازي كنيد، لذا آنها كُمنـدان را، كُـم و كُـم را معـرب نمـوده قـم        مي

  .خارج استفعلاً در صدد توضيح آن نيستم و از بحث ما . ناميدند
دربارة نام قم وجوه فراواني است، همچون دارالايمان، دارالمؤمنين، دارالعباده، دار 

كه تا حدود سي نام و صفت براي اين شهر مقـدس ذكـر   ... الموحدين، دارالعلم و
  ٤.شده است

                                                
منظور از بلاد جبل، رشتھ كوھي است كھ از حدود الوند تا دماوند كشیده شده است و شھرھایي مانند .  ١

 .دنامن ھا قرار دارد بلاد جبل مي كھ در پیچاپیچ این كوه... ھمدان، ساوه، اصفھان، لرستان، قم و طھران و 
 .٢۴ش، ص  ١٣١٣حسن بن محمد، تاریخ قم، چاپ : ك.براي آگاھي بیشتر ر.  ٢
 .٣٩٧-٣٩٨، ص ۴ق، ج  ١٣٧۶معجم البلدان؛ یاقوت بن عبداالله حموي، چاپ .  ٣
، ص ٢و ج  ١٢تا  ٧، ص ١، ج )س(مجموعھ مقالات كنكره حضرت معصومھ: ك.تفصیل بیشتر ر.  ٤

 .۶۶تا  ۵٩، ص و ذكر اخبار دارالایمان قم ٣١۴تا  ٣٠۵
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قـم اسـت   ) ع(ترين نام اين شهر مقدس با توجه به روايات ائمة معصومين معروف
شود در كـلام پيشـوايان ديـن آمـده      صورت كه امروز تلفظ مي و نام قم به همين

و انّ لنـا حرمـاً و   ... سلام االله علي اهل قم و رحمت االله و بركاتـه : فرمايند است و مي
ها حديث ديگر كـه در بيـان عظمـت     و ده ١.هو بلدة قم، و لولا القميون لضاع الدين

  .اند ها فرموده قم و قمي
  

  قم و تشیع
نظير قم، از نظر مذهبي، غيرقابل انكار است و شهر قم هميشـه   ز و كمجايگاه ممتا

بارگاه ملكوتي و حـرم مطهـر   . بوده است) س(مورد عنايت خاصة ائمة معصومين
در اين شهر قرار دارد، كـه بـراي زايـر آن بزرگـوار     ) س(حضرت فاطمه معصومه

زيـارت آن   شـود و روايـات متعـدد در فضـيلت     اجر و ثواب منظور ميالعاده  فوق
   ٢)من زارها وجبت له الجنة: (اند حضرت در كتب روائي وارد شده است و فرموده
، بسيار مظلوم واقـع شـدند، و   )ع(اگر چه شيعيان بعد از خلافت ظاهري امام علي

اما چون عقايد شيعيان از فرهنگـي  . آمد حتي زماني شيعه بودن جرم به حساب مي
 هر بود، بـا داشـتن انبـو   ابرخورد) ع(صوميندرست و استوار، تحت فرمان ائمة مع

بـر  ) شـود  چنانكه در ايـن عصـر هـم مشـاهده مـي     (دشمن و مشكلات و شدايد 
كشتار بيرحمانه خلفاي خلاف كار بني اميه و بني عبـاس از  . حياتشان ادامه دادند

هـا   شيعيان و مخفي بودن و فرار و دربدري و مهاجرت شيعيان در شهرها و قريـه 
  .خود شاهد اين مدعا استدر آن زمان، 

در تاريخ . يي از آن است مهاجرت طايفة اشعري از كوفه و تمكّن آن در قم، نمونه
دوازده پسر از آن سعد بن عبـداالله بـن سـعد بـن ملـك بـن عـامر        : قم آمده است

                                                
 .بھ بعد ٢٠٧، ص ۵٧بحارالانوار، چاپ بیروت، ج : ك.براي تفصیل بیشتر، ر.  ١
  .٢١٧تا  ٢١٢، ص ۵٧درباره فضیلت زیارت آن مخدّره رجوع شود بھ بحارالانوار، چاپ بیروت، ج .  ٢
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جعفـر بـن محمـد    ) امـام (انـد، از ابـي عبـداالله     اشعري، راوي و اهل حديث بـوده 
مرد از آن فرزنـدان عبـداالله و از فرزنـدان احـوص و از     و زياده بر صد ) ع(صادق

فرزندان سايب بن ملك و از فرزندان نعيم بن سـعد، روايـت كنندگاننـد از ديگـر     
  ١.ائمه

در عبداالله را چهارده فرزند ارزنده و ارجمند بود كه تحت سرپرستي فقهاي كوفـه  
ق، از اشعة  ۱۱۴سال فقه و حديث، تربيت يافته و بارها به مدينه سفر نموده و تا 

برخوردار بودند و پس از رحلت آن بزرگـوار  ) ع(انوار حكمت و معرفت امام باقر
هم، تا سالي كه به سوي قم روي آوردند، از مخـزن معـالم و گنجينـة معـارف و     

مسـتفيض و مسـتفيد بودنـد و بعضـي از آنهـا در رديـف       ) ع(فضائل امام صـادق 
هايشـان آدم،   اين فرزندان كـه نـام  . آمدند مي ترين صحابيان آن امام به شمار بزرگ

اسحاق، اسماعيل، ادريس، عمران، عيسي، يسع، صـلت، مصـقله، احمـد، محمـد،     
سعد، عامر و خالد بود، پس از هجرت به قم، هر سـاله يكـي دو تـن از آنـان بـه      

رفتنـد و در مدينـه از محضـر امامـان شـيعه كسـب فـيض         طواف خانة خـدا مـي  
آنان، بعد از مراجعت به قم، آنچه در سـينه  . آموختند ديث ميكردند و فقه و ح مي

  .آموختند نهفته و به حافظه سپرده بودند، به عنوان بهترين ارمغان به ديگران مي
رفتـه،   در اطراف قم نامبردگان، با فرزندان و عموزادگان خويش، هر يك به ديهي

كردنـد و   م دعـوت مـي  مكتبي گشودند و به ارشاد پرداخته، مردم را به آيين اسـلا 
طولي نكشيد كه جمـع كثيـري را   . ساختند همگان را با مقررات شريعت، آشنا مي

به دين مبين اسلام مشرف گردانيدند و در تحكـيم مراتـب ايمـان و اعتقـاد تـازه      
مسلمانان كوشيدند و قرآن را به ايشان تعليم نمودند و احكام ديـن را تـدريس و   

  ٢.تفهيم كردند

                                                
 .٢٨٧محمد بن حسن، با تصحیح سید جلال الدین تھراني، ص   تاریخ قم؛ ١ .
  .٢٧ -٢٨قم، ص   نگارنده،  ثان،فقھا و محدّ.  ٢
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  اشعريعظمت مکتب 
عبداالله، پس از اعزام مبلّغان، شخصاً هم وظيفة ديني خـويش را بـه احسـن وجـه     
انجام داد و مدرسة فقه و حديثي، با معنويت و شكوه هر چه بيشتر، در مركز شهر 
نوبنيان قم، تأسيس نمود و به تعليم عربِ مهـاجر و سـاكنان بـومي، قيـام كـرده،      

 ـ  ه گـردش درآورد و بنيـان جامعـة    نخستين گردونة درس و بحث روحانيـت را ب
علمي قم را، بر اساس بسيار متين و استواري بنا نهاد و محدثان و فقهاي بسـيار و  

هجـري در نـود و پـنج     ۱۴۵دانشمندان ارجمندي تربيت نمـود و خـود در سـال    
قدر از وي به جا ماند؛ شـاگردان ارزنـده و    سالگي درگذشت؛ اما يادگارهايي گران

ترين اساتيد فقه و حديث، درايت و روايت شـمرده   ر يك از بزرگاي كه ه زيبنده
  .شدند مي

شان، اخبار و احاديث اهل  اين شاگردان در پرتو مساعي جميله و استقصاي جزيله
آوري و تدوين كردند و به عنوان ارمغان هميشـگي بـراي جامعـه     را جمع) ع(بيت

  .شيعه باقي گذاشتند
احكام و معارف الهي، از قـم بـه سـاير بـلاد      در اثر دعوت و زحمت آنان، فلسفة

انتشار يافت و در ساية تبليغات فراوان و مجاهدات نمايـان ايشـان، آيـين نـاتوان     
  .تشيع، جان گرفت

همين فارغ التحصيلان مكتب عبداالله هستند كه همگـي از مشـايخ اجـازه و    ! آري
خشـاني، نـور   مكتـب عبـداالله، ماننـد مصـباح درخشـان و ر     . اند فتوا شناخته شده

شريعت و روشنايي ولايت را در سراسـر ايـن مملكـت، پخـش كـرد و بـر كلّيـة        
و ايالات ايران تابيدن گرفت؛ چنان تابشي كه اشعة نامتنـاهي آن، تـا ايـن    ولايات 

بدين سـان، مكتـب اشـعريان، قـم را معـدن علـوم        .زمان هم جاودان مانده است
اي تبـديل سـاخته، ايـن سـرزمين      ه نمـود و آتشـكده را بـه دانشـكد    ) ع(بيـت  اهل
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در » كوفة صغير«اي كه به نام  نشين، مبدل كرد، به گونه گبرنشين را به شهري شيعه
  .لسان اخبار، مشهور گردانيد

  

  مجمع علمی قم
هاي پراكنده خارج گشت و وضع شـهري   شهر قم، از زماني كه از صورت دهكده

اسـت و در هـر قرنـي هـم      به خود گرفت، تا به امروز، هماره مهـد دانـش بـوده   
شان بـراي   قدر و بزرگواري داشته است كه نامِ نامي و لقب گرامي دانشمندان عالي

  .هميشه زينت بخش صفحات كتب رجال، تراجم و انساب گرديده است
اگر در مقام تحديد جوامع علمي و روحاني قم برآييم، ناچاريم كه آن رابه جامعـة  

ه، بگـوييم كـه ايـن شـهر، در سـه دوره، از      اُولي، وسطي و اُخـري تقسـيم نمـود   
ترين مجامع علمي جهان اسلام بوده است كه نخسـتين دورة   ترين و پرفايده بزرگ

آن، در قرون اوليه بوده كه دارالعلم اسلامي و مركز ثقل راويان و محدثان اماميه و 
م تـا كمـي   از نيمة قرن دو: پايگاه فقها و متكلّمان شيعة اثنا عشر بوده است؛ يعني

دومـين دوره، در عصـر صـفويه، يعنـي از قـرن دهـم تـا        . بعد از آغاز قرن چهارم
دوازدهم بوده و دورة آخري هم در قرن حاضر شروع شده و اميد است كه بـراي  

  ١.هميشه ادامه يابد
شيعه كه در خانه اصلي خودش مدينه، و سپس كوفه اجازه رشـد نيافـت بـه قـم     

و صدها تن از علما و فقهـا  ) ع(ابي ائمة معصومينها تن از صح ده. مهاجرت كرد
، بـا  آنهـا . نمودنـد سـكونت  در ايـن شـهر   و آمـده  و محدثان بزرگ شيعه به قـم  

كـه در   نـد هاي ستودني، نسلي محقق و پركار از شيعيان در قم ايجـاد كرد  فعاليت
هاي مختلف علوم دينـي پديـد    در زمينهرا قرن سوم هجري انبوهي از آثار شيعي 

                                                
  .٢٧ - ٣٣ھمان، ص .  ١



 

)٨(  

هـايي از   توانسـتند مجموعـه  ) ع(علماي قم به دليل ارتباط دائـم بـا ائمـه    ١.ردندآو
  . اصول و نصوص ارائه دهند و قم را پايگاه حديث سازند

  

  رشد علمی قم
نبايـد  . جوامع علمي قم در عصر ابن بابويه به منتها درجـه كمـال خـويش رسـيد    

ويست هـزار محـدث   نويسند در زمان علي بن بابويه در قم د تعجب كرد، اگر مي
  .وجود داشته است

در زمان علي بن بابويه در قم دويست هزارمحدث : نويسد از قول مجلسي اول مي
  .اين امر ممكن است در طول عمر ابن بابويه بوده باشد ٢.وجود داشته است

. پرداختنـد  يعني در آن زمان تمامي اهل قم براي حفظ تشيع به حفظ حـديث مـي  
هـا نبودنـد    اگر قمي ٣لولا القميون نصاع الدين: كه فرمودند شايد بدين جهت باشد

  .شد دين تباه مي
  

  خاندان علی بن ابراهیم
  . الانبياء ثةالعلماء ور

باشـند و معـارف و احكـام     از آنجا كه فقها و علما وارثان علوم انبياء و اوصياء مي
محمـد علـيهم    رسد و در حقيقت كفيل ايتام آل اسلام بوسيله ايشان به شيعيان مي

در مثل، ستارگان تابناك اطـراف شـموس نبـوت و امامتنـد كـه از      . السلام هستند
  .شود زحمات و تأليفات ايشان، دين اسلام شيوع و تقويت مي

هايي كه در ترويج مذهب تشيع در قم سعي و كوشش نمـوده و   يكي از شخصيت
قمـي  م بن هاشـم  خدمات ارزنده و قابل ستايشي انجام داده است ابواسحق ابراهي

                                                
 .٩٨فرھنگ و تمدن اسلامي در قم، محمد رضا پاك، ص .  ١
 .٢٨٢ائد الرضویھ، عباس قمي، ص وف.  ٢
 .٢١٧، ص ۵٧بحارالانوار؛ ج .  ٣



 

)٩(  

از او به عنوان اولين كسـي كـه مكتـب حـديثي كوفـه را بـه قـم آورد يـاد         . است
ابـراهيم بـن   . را) ع(اند كه ملاقات نموده حضرت امام رضا اند و متذكر شده نموده

. بوده است) ع(هاشم از شاگردان يونس بن عبدالرحمان و او از اصحاب امام رضا
  .است ٢))ع(قضاياي اميرالمؤمنين(و  ١)النوادر(اي ه ابراهيم داراي دو كتاب به نام

  
  )3و  2ق (ابواسحاق قمی/ ابراهیم بن هاشم 

وي، پدر علي بن ابراهيم، صاحب تفسير القمي و شاگرد يونس بـن عبـدالرحمان   
احتمالاً در عصر . اصل او از كوفه بوده و سپس به قم، نقل مكان كرده است. است

 ـرا ملاقات كـرده، و ) ع(اند كه امام رضا گفته. متولّد شده است) ع(امام كاظم ي از ل
او اول كسـي اسـت   . روايت كرده است) ع(ايشان روايتي ندارد، بلكه از امام جواد

اند ان بر احاديث او اعتماد كردهكه حديث كوفيان را در قم نشر داد و قمي.  
ار دارد ، در اسناد شش هزار و چهارصد و چهارده حديث قـر بن هاشم ابراهيمنام 

  ٣.و در ميان راويان، كسي به اين كثرت روايت نيست
 ٤در مورد روايات منقول از ابراهيم بن هاشم، رجوع شود به معجم الرجال خـوئي 

  .نويسند صاحبان كتب تراجم و رجال باالاتفاق مي
ابراهيم بن هاشم قمي از علماي قرن سوم هجري است كه از كوفه به قـم آمـد و   

او نخستين كسي است كه احاديث كـوفيين را در قـم نشـر    . در قم سكونت گزيد
او از . اند شيخ طوسي، علامه حلي، نجاشي و ديگر عالمان رجال، او را ستوده. داد

شمرده شده و نقش او در دانش حـديث در عصـر خـويش    ) ع(اصحاب امام رضا

                                                
 .٣١٩، ص ٢۴الذریعھ؛ آقا بزرگ طھراني؛ ج .  ١
 .١۵٢، ص ١٧ھمان؛ ج .  ٢
رجال طوسي، رجال نجاشي،  ، بھ نقل از رجال ابن داود،۵٢زاده؛ ص  ابوالفضل عربثان قم؛ فقھا و محدّ.  ٣

 ...لسان المیزان و 
 .٣٨٣تا  ٢٩۵، ص ١ق، ج  ١٣٩٠خوئي؛ سید ابوالقاسم، معجم الرجال، چاپ .  ٤



 

)١٠(  

ثقات و اند و  ، بر روايات او اعتماد نمودهبزرگان حديث شتربي. بديل بوده است بي
منزلت وي چنان است كه روايات او از آغاز تاكنون مستند و مرجع علمـا بـوده و   

  .هيچ كس او را ضعيف نشمرده است
جلالت قدرو  كثرت علم و روايت و اعتماد قميان به او و توثيق و عظمت شأن و 
مشايخ و تلاميذ ابراهيم بن هاشم را صاحب كتاب اعيان الشـيعه در كتـاب خـود    

ابـراهيم بـن هاشـم را     ١.مراجعه به آن كتاب بسيار مفيد خواهد بـود . ستآورده ا
فرزندي به نام اسحاق است كه از محدثين عصر خود بوده و نـام آن بزرگـوار در   

آمـده،   ۳۳و  ۳۲، ص ۳و معجم الرجال؛ ج  ۴۷۷، ص ۱كتاب قاموس الرجال، ج 
لي بن ابراهيم و كافي در باب وضو ع ۷۶، ص ۱همچنين رواياتي در التهذيب، ج 

يكي ديگر از فرزندان او علي بن ابـراهيم  . كند تر از خود روايت مي از برادر بزرگ
  .است

  

  شخصیت علی بن ابراهیم قمی
از عالمـان   )ق ۳۰۷( سـال  ابوالحسن علي بن ابراهيم بـن هاشـم قمـي، زنـده تـا     

ود بـه  زيسته و آثار متعددي از خ القدر و احياگران شيعه كه در قرن سوم مي جليل
او از محدثان ثقه قمـي و محـل اعتمـاد بـوده، و در كثـرت       .يادگار گذاشته است

كلينـي متوفـاي   الاسـلام   ثقـة كثير التاليف و از مشايخ . سماع حديث امتياز داشته
بـن محمـد    ةو محمد بن علي ماجيلويه و محمـد بـن الحسـن و حمـز    ) ق ۳۲۸(

مشخص نيسـت ولـي آنچـه     تاريخ ولادت و وفات او به طور دقيق. العلوي است
   ٢.زيسته است مسلم است كه تا تاريخ فوق مي

                                                
 .ذیل نام ابراھیم بن ھاشم ٢٣۶تا  ٢٣٣، ص ٢اعیان الشیعھ؛ امین عاملي ـ سید محسن؛ چاپ رحلي، ج .  ١
نویست مات في  و اسماعیل پاشا در ھدیة العارفین مي ١١۵ق، ص  ١٣٨٠الفھرست؛ شیخ طوسي؛ چاپ .  ٢

، شیخ آقا بزرگ، ٣٢٩كان حیاً . آورده است ٩، ص ٧عمر رضا كحالھ، معجم المؤلفین، ج . ٢٨۵حدود سنھ 



 

)١١(  

التفسـير، الناسـخ و المنسـوخ،    . او آثار گرانقدري از خود به يادگار گذاشته اسـت 
المغازي، الشرايع، قرب الاسناد، المناقب و اختيـار القـرآن و رواياتـه از تصـانيف     

نگرد و از او بـه عنـوان شـيخ     ميالاسلام كليني، به ديدة احترام بر او  ثقة ١.اوست
علي بن ابـراهيم  : نويسد ستايد و مي ابن داود، او را مي. نمايد روايات مي ،الحديث

در كتـاب ميـزان    ٢في الحديث ثبت معتمداً صحيح المـذهب  ثقةبن هاشم القمي، 
لـه   ٣علي بن ابـراهيم، ابوالحسـن المحمـدي، رافضـي، جلـد     . الاعتدال آمده است

علي بـن ابـراهيم بـن هاشـم القمـي،      : نويسد در خلاصه الاقوال مي علّامه. ٤تفسير
في الحديث، ثبت معتمداً صحيح المذهب، سـمع و اكثـر و صـنف     ثقةابوالحسن 

االله  يـة آ. نويسـد او در وسـط عمـر نابينـا شـد      و مي ٥.ره في وسط عمرهضكتباً و ا
 ٦.روايـت اسـت  او راوي بيش از هفت هزار : فرمايد خوئي او را توثيق نموده و مي

رسـد كـه    روايات او تنها در كتب اربعه به هفت هزار و صد و چهل حـديث مـي  
علي بن ابـراهيم و  . باشد ارده مورد از طريق پدرش ميشش هزار و دويست و چه

پدرش ابراهيم قمي در ترويج فرهنگ قرآن و حديث و نشر آثار معصومين سـهم  
هـاي   انـد و نوشـته   انجـام داده بسزايي داشته و خدمات ارزنـده و قابـل ستايشـي    

هاي مختلف علوم اسلامي، اعم از فقه، تفسـير، اصـول، معـارف،     فراواني در رشته
ترين اثـر   ترين و معروف مهم. اند مغازي، فضائل و مناقب از خود به يادگار گذاشته

ه در انتسـاب تمـام   البت. منسوب به علي بن ابراهيم، تفسير قمي اشتهار يافته است

                                                                                                              
ي معرفت، محمد ھاد ٣٠٧كان في عصر ابي محمد الحسن العسكري و بقي الي  ٣٠٢، ص ۴الذریعھ، ج 

 ).ق ٣١٠(نویسد حدود  مي ۴٣٧، ص ١تفسیر و مفسران، ج 
 .١١۵الفھرست؛ شیخ طوسي، ص .  ١
 .٢٣٧، ص ١ش، ج  ١٣۴٢حسن بن علي بن داود حلي، كتاب الرجال، چاپ دانشگاه تھران، .  ٢
 .بمعني شیعي، پایدار، استوار و فعّال.  ٣
 .۵٧۶۶، شمارة ١١١ ، ص٣محمد بن احمد الذھبي، میزان الاعتدال، ج .  ٤
 .٢۶٠و نجاشي الرجال، ص  ١٠٠ق، ص  ١٣٨٠علامھ حلّي؛ چاپ   خلاصة الاقول؛.  ٥
 .٧٨١٨، شماره ٢٠٧، ص ١معجم الرجال الحدیث؛ سید ابوالقاسم خوئي؛ چاپ اول، ج .  ٦
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او، ترديد وجود دارد كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد و تاكنون چند  تفسير به
  .رسد اين اندازه كافي نيست اند كه به نظر مي ها اين كار را نموده تن از شخصيت

  
  پژوهشی در تفسیر علی بن ابراهیم

شود كه در  ا مقدمه نسبتاً طولاني آغاز ميبتفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي، 
انواع آيات قرآني سخن رفته، از جمله ناسخ و منسـوخ، محكـم و متشـابه،     آن از

خاص و عام، مقدم و مؤخر، آنچه لفظش جمـع، ولـي مـراد از آن مفـرد اسـت و      
نادقـه و  زبالعكس، يا ماضي است و مراد از آن مستقبل است و بالعكس و رد بـر  

مطالبي از اين قبيـل  هاي نادرست ديگر و  دهريه و برخي از فرق اسلامي و ديدگاه
اوايـل سـورة آل عمـران،     در اين تفسير سورة حمد و سـورة بقـره و  . آورده است

 ١منقول از علي بن ابراهيم تفسير شده و از آنجا تا پايان قرآن، روايات ابوالجـارود 
و نيز روايات ديگري از كسان ديگر است كه انتساب كامل اين تفسير را بـه علـي   

نخستين كسي كه تفسير مذكور را مـورد ترديـد قـرار     ٢.سازد بن ابراهيم منتفي مي
داده و درباره عدم صحت انتساب تمام تفسير موجود به علي بـن ابـراهيم سـخن    

كتـاب الذريعـه الـي تصـانيف      گفته، آقا بزرگ طهراني است كه در متن و پاورقي
او بر اين باور است كه ابوالفضل العبـاس بـن   . الشيعه، تحقيق مفصلي نموده است

محمد بن قاسم، شاگرد علي بن ابراهيم كه نامش در آغـاز تفسـير موجـود آمـده،     
و روايـات ابوالجـارود راوي   . باشـد ) مازنـدران (همان شخص مدفون در طبرستان

اوايل سـورة آل  (و ديگران را از اواسط جلد اول ) ع(باقر مطالبي در تفسير از امام
سپس محقّقين و مفسـرين بـه بررسـي آن     ٣.در آن تفسير وارد كرده است) عمران

                                                
 .ق رھبر فرقھ جارودیّھ، زیدي مذھب است ١۵٠ابي الجارود، زیاد بن المنذر متوفاي .  ١
 .١٨٧، ص ٢و مفسران؛ محمد ھادي معرفت، ج  تفسیر.  ٢
 .١٣١۶شماره  ٣٠٩تا  ٣٠٢، ص ۴؛ ج ١٣۶٠آقا بزرگ طھران؛ چاپ   الذریعھ؛.  ٣
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و ) اسـترآبادي (ها اظهار داشتند كـه در كتـاب تاويـل الايـات      و بعضي ١.پرداختند
ده اسـت  سعد السعود ابن طاوس از تفسير علي بن ابراهيم مطالب بسياري نقل ش

بنابراين، كتابي است از مـؤلفي ديگـر، كـه بـيش از     . كه اصلاً در اين تفسير نيست
همه از تفسير علي بن ابراهيم بهره گرفته و در آن، از طريق بيش از بيسـت راوي،  

حجم اين دسـته از روايـات،   . ورايات بسياري از كتب و مصادر ديگر آورده است
يابـد تـا    ك است و به تـدريج افـزايش مـي   در نيمه نخست مجلد تفسير بسيار اند

بدانجا كه در اواخر كتاب تقريباً به اندازه روايات منقول از تفسير علي بن ابـراهيم  
در تفسير موجود، معمولاً پس از نقل، از غير علي بـن ابـراهيم بـا آوردن    . شود مي

لي بـن  بازگشت متن به تفسير عيي صريح يا با ضمير،  نام علي بن ابراهيم به گونه
با توجه بـه  : فرمايند شود، آيت االله العظمي شبيري زنجاني مي ابراهيم يادآوري مي

اينكه اغلب راويان بخش دوم تفسير، از استادان علي بن حـاتم قزوينـي زنـده در    
اند و اين ابوالفضل العباس بن محمد بن قاسم كه نامش در اول تفسير  بوده) ۳۵۰(

ممكن است منشاء اشـتباه  . ايخ علي بن حاتم استعلي بن ابراهيم آمده نيز از مش
در انتساب كتاب، تبديل نام علي بن ابي سهل كه همان علي بن حـاتم اسـت بـه    

صـاحب تفسـير و مفسـران     ٢.علي بن ابراهيم به جهت شباهت اين دو اسم باشـد 
رواياتي در اين تفسير وجود دارد، كه در ميزان اعتبار، وزني ندارند يـا   ٣.نويسد مي
ند آنها ضعيف يا مرسل است، يا مقطوع السند است و مفاد آن با اصـول عقايـد   س

و مباني شريعت ناسازگار است و احياناً با علم و عقل سليم نيز مخـالف اسـت و   
ساحت قدس بزرگواري چون علي بن ابراهيم قمي از انتسـاب ايـن گونـه اخبـار     

اَلّـذي خَلَقَكُـم مـن نَفْـسٍ     در تفسير آيه : ناهمگون پاك و منزه است، بعنوان مثال

                                                
از آنھاست؛ آیة االله العظمي، سید موسي شبیري، آیت االله معرفت در تفسیر و مفسران، سید احمد موسوي .  ١

 .٧در دانش نامھ جھان اسلام، ج و سید محمد جواد شبیري،  ٣٢در كیھان اندیشھ، شماره 
 .٧٠١، ص ٧دانشنامھ جھان اسلام، ج .  ٢
  .۴۶٢، ص ١محمد ھادي معرفت، تفسیر و مفسران، ج .  ٣



 

)١٤(  

دواحنِسـاءاً    ة نْها رِجـالاً كَثيـراً وثَّ مب نْها زَوجِها وم خَلَق چنـين آمـده اسـت    ١و :
اين مـورد در چنـد جـاي    . هاي دنده آدم آفريد خداوند حوا را از آخرين استخوان

، منشـاء  داستان آفرينش حـوا از اسـتخوان دنـده آدم    ٢.اين تفسير تكرار شده است
داسـتان دو فرشـته بابـل    . اسرائيلي دارد كه به چنين تفسـيرهايي راه يافتـه اسـت   
آن دو كـافر شـدند ـ    : انـد  هاروت و ماروت، نيز ساخته دست يهود است كه گفته

العياذ باالله ـ و زنا كردند و به پرستش بتان پرداختنـد و زن زانيـة مسـخ شـده، در      
دست كه با عصـمت فرشـتگان   طيلي از اين آسمان به صورت ستاره در آمد، و ابا

داسـتان جـن و    ٣.كه در قرآن به آن تصريح شده است ناسازگار و در تضاد اسـت 
انـد پـيش از انسـان آفريـده شـدند و مايـة عبـرت و پنـدآموزي          نسناس كه گفته

اند آن دو، نـام   نيز داستان نامگذاري فرزند آدم و حوا كه گفته ٤.فرشتگان گرديدند
نهادند، و براي خدا شريك قائل ) گويند نام شيطان است كه مي(الحارث او را عبد

همچنين داستان زمين كه بر پشت ماهي نهاده شده و آن بر روي آب قرار  ٥.شدند
گرفته و آب هم بر روي صخره و صخره بر روي شاخ گاوي بـي مـو و گـاو بـر     

  ٦.و ديگر معلوم نيست... روي زمين نمناك واقع شده است
هايي كهن است كه در اين تفسير بدون هيچ دليـل معقـولي آورده    نها افسانههمة اي

  .شده است

                                                
از او آفرید و از آن دو مردان و زنان ) نیز(پروردگاري كھ شما را از نسل واحدي آفرید و جفتش را .  ١

 .١آیھ / نساء . بسیاري پراكنده گردانید
 .١١۵، ص ٢و ج  ١٣٠و ص  ۴۵، ص ١یر قمي، ج تفس.  ٢
 .۵١، ص ٢تفسیر قمي، ج .  ٣
 .٣۶، ص ١ھمان، ج .  ٤
 .٢۵١ھمان، ص .  ٥
 .۵٩و  ۵٨، ص ٢ھمان، ج .   ٦



 

)١٥(  

علاوه بر اين، مطالبي در آن آمده است كه عصمت انبيا و مقام قداست آنان را زير 
هاي بني اسرائيل  برد؛ مثلاً داستان داوود و اوريا، همان طور كه در افسانه سؤال مي

   ١.ز با كمال تأسف ـ بازگو شده استآمده است در اين تفسير ـ ني
داستان زينب بنت جحش نيز ـ درست همـان طـور كـه داسـتان سـراهاي عامـه        

همچنين قصة ترديد زكريا و مجـازات او بـه سـه     ٢.اند ـ در اينجا آمده است  بافته
گرفتـاري ايـوب و    ٤داستان حجر موسـي؛  ٣روز روزه گرفته و بسته شدن زبان او؛

اقـدام يوسـف در    ٦فوت شدن نماز عصر حضرت سليمان؛ ٥عفونت يافتن بدنش؛
دفن موسي بدون غسـل و   ٨و اينكه او بود كه خدا را از ياد برد؛ ٧ارتكاب فحشاء؛

نگيري مـن ديگـر پيـامبر تـو      و سخن او با خدا كه اگر بر دشمنانم خشم ٩و كفن،
بعيـد   ها به انبياي بزرگ نسبت داده شده كـه كـاملاً   و از اين گونه افسانه ١٠نيستم؛

چنين سخناني را بر زبان جـاري سـاخته باشـند و سـاحت آنـان از      ) ع(است ائمه
  . چنين سخناني پيراسته است

همچنين در آن سخناني آمده است كه با علم سازش ندارد؛ مثلاً دربارة خسوف و 
در تفسير آيـة  . خورد آور و دور از واقع به چشم مي كسوف سخناني بسيار شگفت

آمـده   ١١»لَّيلَ و النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا آيـةَ النهـارِ مبصـرةً   و جعلْنا ال«
از جمله اوقاتي كه خداوند مقرر داشته دريـايي اسـت كـه ميـان آسـمان و      : است

                                                
 .٢٣٠ـ  ٢٣٢ھمان، ص .  ١
 .١٧٣و  ١٧٢ھمان، ص .  ٢
 .١٠٢و  ١٠١، ص ١ھمان، ج .  ٣
 .١٩٧ص  ،٢ھمان، ج .  ٤
 .٢۴٠و  ٢٣٩ھمان، ص .  ٥
 .٢٣۴ان، ص ھم.  ٦
 .٣۴٢، ص ١ھمان، ج .  ٧
 .٣۴۵و  ٣۴۴ھمان، ص .  ٨
 .١۴۶ص   ،٢ھمان، ج .  ٩
 .١۴۵ھمان، ص .  ١٠
. گون و نشانھ روز را روشني بخش گردانیدیم و شب و روز را دو نشانھ قرار دادیم، نشانھ شب را تیره.  ١١

 .١٢آیھ / اسراء 



 

)١٦(  

زمين واقع است و خداوند مدار خورشيد و مـاه و سـتارگان و سـيارات را در آن    
اي را كه تحت امر  س تمام آنها را بر چرخي قرار داده و فرشتهقرار داده است؛ سپ

چرخانند، بر چرخ مأمور كرده است تـا خورشـيد    او هفتاد هزار فرشته فلك را مي
بـه فرمـان او حركـت كننـد و در مـدار      ) ها كهكشان(و ماه و ستارگان و سيارگان 

اهد آنان را با يكي خود قرار گيرند، ولي اگر گناه بندگان زياد شود و خداوند بخو
هاي قدرت خود مورد عتـاب و نكـوهش قـرار دهـد، بـه فرشـتة مـأمور         از نشانه

دهـد تـا مـداري را كـه خورشـيد و مـاه و سـتارگان و         چرخش آسمان فرمان مي
گاه آن فرشته، به هفتاد هزار فرشتة  آن. ها در آن قرار دارند از ميان بردارد كهكشان

چـون چنـين   . رخ را از مدار خود خـارج كننـد  هد كه چ تحت امر خود فرمان مي
كنـد؛   شود و حرارتش كم شده، نور آن تغيير مـي  خورشيد به دريا افكنده مي. كنند

كنند؛ و هر گاه خدا اراده كند كه آنها را از دريـا خـارج    همين كار را با ماه نيز مي
مـدار  هد كه چـرخ را بـه    سازد و به مدار خودشان برگرداند، به فرشته دستور مي

خود برگردانند و در اين هنگام، خورشيد ـ در حالي كه كدر است ـ از آب خارج   
  !شود و ماه نيز چنين حالتي را دارد مي

مساحت زمـين مسـافتي   : مساحت زمين و خورشيد و ماه چنين آمده است  دربارة
. مقدار چهارصد سال خراب غيـر آبـاد و صـد سـال آبـاد     . سال است ۵۰۰حدود 

 ۴۰فرسـخ در   ۴۰فرسخ است و مساحت ماه  ۶۰فرسخ در  ۶۰ مساحت خورشيد
  !فرسخ
خداوند خورشيد : تر بودن خورشيد نسبت به ماه را چنين تعليل كرده است سوزان

را از روشنايي آتش و زلالي آب آفريد، يك لايه از اين و يك لايه از آن، تا اينكـه  
افكند، لذا خورشـيد  اي از آتش بر آن  سپس جامه. هفت لايه روي هم قرار گرفت

  .تر از ماه شد سوزنده



 

)١٧(  

ماه را از پرتو آتش و زلالي آب آفريد؛ يـك  : سپس دربارة آفرينش ماه آورده است
لايه از اين و يك لايه از آن؛ تا اينكه هفت لايه روي هم قرار گرفت، آنگاه لباسي 

  ١.تر گرديد از آب بر آن افكند؛ لذا ماه از خورشيد خنك
ايي در آن آمده است كه با عقل و سرشت سازگاري ندارد؛ مانند ه همچنين افسانه

اند و تا آخـر دنيـا خواهـد     داستان مردي كه پاي او را در هند يا ماوراي هند بسته
و يزيد در نـزد او؛ كـه بـه    ) ع(يا داستان پادشاه روم و حضور امام حسن ٢.زيست

مـادر  » عنـاق «تان يا داس ـ ٣.محاكمة اين دو پرداخت و سؤالات عجيبي مطرح كرد
يا داسـتان   ٤.عوج كه بيست انگشت دارد و در هر انگشت دو ناخن همچون داس

يا داستان  ٥.دار خداوند است پيمايد و پرده اسرافيل كه هر آسمان را با يك قدم مي
دميد و غورباغـه در خـاموش سـاختن آن     داستان مارمولك كه در آتش نمرود مي

  ٧.خورند دم را مييا اينكه يأجوج و مأجوج مر ٦.كوشيد مي
ها به اشيا يا اشخاصي تفسير شده است كه هيچ تناسـبي بـين    همچنين گاهي واژه

بـلّ كَـذَّبوا   «در آيـة  » سـاعت «و  ٩»الارض بـة دا«و  ٨»بعوضـه «ها نيست؛ مـثلاً   آن
ةاعـه «به جنين سقط شـده و  » ورقه«تفسير شده و نيز ) ع(به علي ١٠»بِالسبـه  » حب
بـه امـام حسـن و امـام     » مغربين«و ) ع(و علي) ص(به پيامبر» مشرقَين«و  ١١فرزند
تفسـير  ) ص(به رسول خدا» برزخ«و ) س(به علي و فاطمه» بحرين«و ) ع(حسين

                                                
 .١۴-١٧، ص ٢تفسیر قمي، ج : ك.ر.  ١
 .١۶٧و  ١۶۶ص  ،١ھمان، ج .  ٢
 .٢۶٩  ـ ٢٧٢، ص ٢ھمان، ج .  ٣
 .١٣۴ھمان، ص .  ٤
 .٢٨ھمان، ص .  ٥
 .٧٣ھمان، ص .  ٦
 .٧۶ھمان، ص .  ٧
 .٣۵، ص ١ھمان، ج .  ٨
  .١٣١و  ١٣٠، ص ٢ھمان، ج .  ٩
  .١١٢، ص ٢تفسیر قمي، ج . ١١: ٢۵فرقان .  ١٠
 .٢٠٣، ص ١تفسیر قمي، ج .  ١١



 

)١٨(  

و  ٣بـه كتـاب و عتـرت    ٢»سنفْرغُ لَكُم أََيها الثَّقَلان«در آية » ثقلان«كما اينكه  ١شده،
از : انـد  ا محقققان اظهار داشـته لذ ٤.به قيام با شمشير تفسير گرديده است» فاحشه«

در ) ع(توان براي شناخت نظريات ائمـه  نمي اين گونه مطالب سست و فاقد اعتبار،
زمينة تفسير، به آنها تمسك جست، و آنچه اينك در اختيار ماست، كتاب ديگـري  
است از مؤلف ديگر، با توجه به اينكه اين شخص قسمتي از كتاب خود از تفسير 

  ٥.گرفته است علي بن ابراهيم
  

  نتیجه بحث و پیشنهاد
  .شود ت خلاصه ميادر مجموع نظر محققان پس از تحقيق در اين عبار

تي از تفسير علي بن ابـراهيم نقـل   ياسيد بن طاووس در كتاب سعدالسعود روا. ۱
كند كه در تفسير موجود نيست، پس اين تفسير همان تفسـيري كـه سـيد بـن      مي

  .نيست و آن تفسير بدست ما نرسيده است كند طاوس از او نقل حديث مي
اين تفسير را ابوالفضل العباس بن محمد بن قاسم از تفسير علي بن ابـراهيم و  . ۲

و چون از اول تفسير تا اوايـل سـورة آل   آوري كرده  جمع... تفسير ابي الجارود و 
شـده  عمران، از تفسير علي بن ابراهيم آورده به نام تفسير علي بن ابراهيم مشهور 

يـي اسـت كـه     اين كتاب به استثناي خطبه و مقدمه نسبتاً طولاني مجموعـه . است
حدود هفتاد و پنج درصد از تفسير علـي بـن ابـراهيم و پـانزده درصـد از تفسـير       
ابوالجارود و ده درصد از روايات متفرقه كه مؤلف از مشايخ خود نقل كرده است 

  .تشكيل شده است
                                                

 .٣۴۴، ص ٢ھمان، ج .  ١
 .٣١: ۵۵ رحمان.  ٢
 .٣۴۵تفسیر قمي، ص .  ٣
 .١٩٣ھمان، ص .  ٤
  .۴۶۴ـ  ۴۶٣، ص ١تفسیر و مفسران، ج .  ٥



 

)١٩(  

غير از علي بن ابراهيم قمي است، كـه از اول سـوره   اين تفسير از مؤلفي ديگر . ۳
آل عمران، از تفسير علي بن ابراهيم نقل كرده، و در بعضي مـوارد   ۵۴حمد تا آيه 

گـاهي بـا دو و سـه    . تفسير علي بن ابراهيم را با تفاسير ديگر مقايسه نموده است
هستند، كند كه آنها زيدي مذهب  واسطه علي بن ابراهيم از پدرش نقل حديث مي

و جز در اين كتاب تفسير در هيچ جاي ديگـر از كتـب روايـي اماميـه، علـي بـن       
ابراهيم از آنها نقل حديث نكرده است و اين از علـي بـن ابـراهيم بعيـد اسـت و      

  .علي بن ابراهيم قمي است نتواند اين تفسير، تفسيري باشد كه مؤلف آ نمي
تشيع فاقد اعتبار اسـت و از روز   اكنون، از ديدگاه محققان جهان اين تفسير هم. ۴

شـود،   نخست نيز مورد توجه بزرگاني همچون كليني كه شاگرد وي محسوب مي
. را نگاشت، قـرار نگرفـت  ) تفسير تبيان(و نيز شيخ طوسي كه نزديك به عصر او 

حتي يك روايت از اين تفسير نيامده است با آنكه روايـات او از علـي   ) كافي(در 
ي مستقيماً از وي اخذ كـرده،  شيخ كلينير و فقه فراوان است و بن ابراهيم، در تفس

  .است نبردهولي هرگز از اين تفسير بهره 
  

  پیشنهاد
بزرگداشت شخصيت علي بن ابـراهيم قمـي، از طـرف آسـتانه مقدسـه      اكنون كه 

در ايران اسـلامي، امكانـات نشـر و    شود و  برگزار مي... و ) س(حضرت معصومه
تمام نيز و ، به خصوص براي كتب مذهبي، ت فراهم شده اطلاع رساني از هر جه

آيـا بهتـر نيسـت كـه     . تفسير تأليف علي بن ابراهيم قمي، بدست ما نرسيده است
بررسي و تحقيـق  دانشمندان بپاخيزند و اين تفسير را مفسران، فقيهان و جمعي از 

علـم   آنچه مربوط به تفسير علي بن ابـراهيم اسـت و بـا ديـن و    . بازسازي كنندو 



 

)٢٠(  

دهد از تفسير موجود، استخراج  آهنگ و با اعتقادات شيعه اثني عشريه وفق مي هم
 هـر عنـوان   يـا  ... نموده بنام فرازي از تفسير علي بن ابراهيم، يا گزيـده از تفسـير   

گزاري كنند و اين تفسير را احيـا نماينـد، شـايد ايـن      ديگري كه مناسب باشد، نام
م و محققـان تشـيع فاقـد    ل ـتمام كتاب را پيش اهل قنهاد بهتر از آن باشد كه  پيش

اعتبار بدانيم و آثاري كه از علي بن ابراهيم در اين كتاب آمده و سخن حق اسـت  
پوشـي كنـيم و غفلـت     و ابهامي ندارد، از درجه اعتبار ساقط كنيم، كه اگـر چشـم  

  .ايم را از دست دادهقرون اوليه اسلام ورزيم قسمت بزرگي از ميراث فرهنگي 
  

  مزار علی بن ابراهیم
مقبرة علي بن ابراهيم در قبرستان بابلان، در قسمت شيخان كوچك بعد از مقبـره  

هـاي جديـد    هـا، پاسـاژها و مغـازه    اكنون كه سـاختمان . ابن قولويه واقع شده بود
توسط شهرداري قم، در قبرستان قديمي ساخته شده، مزار علي بن ابراهيم، داخل 

رو واقـع گرديـده و    وسـط راه ) ره(ت االله العظمي گلپايگانيپاساژ مقابل مدرسه آي
انـد و   سنگ مزار قديمي او را با نرده آهني جديـد، بـر روي قبـر او نصـب كـرده     

  .رحمت االله تعالي عليه. مشخص است
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